
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله و سلم:
»کســـی کـــه یـــک دری از خیر به رویـــش بـــاز شـــد آن را غنیمت بشـــمارد زیرا 

نمی دانـــد چـــه وقت بـــه روی او بســـته خواهد شـــد.« 
  بحار، ج ٧٧، ص ١٦٥

سخن روز

سال پایان کرونا

فضای مجازی

یـــادی از ســـالروز تولد زنده یاد محمد علی کشـــاورز، برگزاری کنســـرت های موســـیقی 
با اجـــرای خوانندگانی چون رضا صادقی، احســـان خواجه امیری، علیرضا طلیســـچی 
و... دلنوشـــته محمد حمزه زاده برای زنده یاد عماد افروغ از اخبار شـــبانه روز گذشـــته 

اهالی فرهنگ و هنر اســـت.

 خاطره بازی با دو بازیگر فقید پیشکسوت  
 صفحه اینســـتاگرام ماهنامه ســـینمایی فیلم امروز عکس جالبی از دیدار 
محمدعلـــی کشـــاورز و داوود رشـــیدی را با عنـــوان »دیدار دو تـــن از 5 تن« 
منتشـــر کرده اســـت. ایـــن عکس به مناســـبت ســـالروز تولـــد محمدعلی 
کشـــاورز )26 فروردین ماه( بازنشر شـــده و در توضیح آن آمده است: »شنبه 
22 اسفند 1388، یوســـف آباد؛ دیدار زنده یادان محمدعلی کشاورز و داوود 
رشـــیدی در هوای بهـــاری تهران. در این عکس کشـــاورز و رشـــیدی، دو تن از »پنج تن ســـینمای ایران« 

به ترتیب 79ســـاله و 76ساله هستند.«

جک نیکلسون چهره روز شبکه های اجتماعی
از جملـــه تصاویـــر وایرال شـــده در فضای مجـــازی و در صفحـــات مرتبط با 
ســـینما، تصویر جک نیکلسون ســـتاره 85 ســـاله فیلم »درخشش« است. 
این بازیگر افســـانه ای جمعه گذشـــته پس از ماه ها گوشه نشینی با ظاهری 
ژولیده در یک بالکن روزش را شـــروع کرده اســـت. ژانویه گذشـــته گزارش 
شـــده بود که نیکلسون از سال 2۰21 ویلای خود در بورلی هیلز را ترک نکرده 
اســـت. انتشـــار این تصاویر باعث شـــد تعداد زیـــادی از اهالی ســـینما و صفحات مرتبط با ایـــن حوزه از 
ســـتایش کارنامه درخشـــان بازیگر »پرواز بر فراز آشیانه فاخته« و شـــایعه بیماری زوال عقل او بنویسند.

کنسرت رضا صادقی و احسان خواجه امیری در خارج از ایران  
رضـــا صادقی خواننـــده پر مخاطـــب ایران پـــس از اجرای کنســـرت خیریه 
برای مردم خـــوی و اجراهای نوروزی، قراراســـت اجرایی در خـــارج از ایران 
داشـــته باشـــد.او در صفحـــه مجازی اش نوشـــته: »عیـــد فطر رو در شـــهر 
زیبـــای »دوبـــى « کنار هـــم لبخند می زنیـــم« ایـــن کنســـرت در 23 آوریل 
مصـــادف بـــا 3 اردیبهشـــت در دوبـــی برگـــزار می شـــود. احســـان خواجه 
امیـــری هم قـــرار اســـت در تورنتو کنســـرتی برگـــزار کنـــد. تاریخ این اجـــرا 27خـــرداد مـــاه) 17 ژوئن( 
اســـت.  او در صفحه مجازی اش نوشـــته: »بـــزودی در تورنتو خواهیم بود. لحظه شـــماری می کنم برای 
دیـــدن روی ماهتـــون. رهبـــری ایـــن اجرا با دوســـت خوبم هومـــن نامداری اســـت و می خوایـــم تو این 
اجرا متفاوت باشـــیم. دوســـتتون دارم بـــه امید دیدارتون.« تهیـــه کننده این برنامه علی ثابت اســـت.

»از تمجید اثر تازه چاووشی تا انتشار»بعضی اسما«
علیرضـــا طلیســـچی هم قرار اســـت 3۰ فروردین مـــاه در تالار شـــهر جزیره 

کیش کنســـرت برگزار کند.
بابک جهانبخـــش اثر تازه محســـن چاووشـــی را که تیتراژ ســـریال »رهایم 

کن« اســـت منتشـــر کرده و در تمجید از این کار نوشـــته:
»شـــاهکار کردی محســـن جانم.نمی توانم تعداد دفعاتی کـــه این قطعه رو 

شـــنیدم پشـــت هم بشـــمارم. تأثیرگذاری چون تمام وجودت احساســـه. می درخشی رفیق.«
 حامـــد همایـــون هم از انتشـــار قطعه تـــازه اش با عنوان »بعضی اســـما« خبـــر داده و در ادامه پســـتش 
نوشـــته: »بعضی اســـما رو شـــنیدین؟ با همـــه وجودم دوســـتون دارم و لحظه شـــماری می کنم واســـه 

دیـــدن روی ماهتون.«
 علی قمصری نوازنده نام آشـــنای تار، در ادامه پروژه تار ایرانی قراراســـت ســـفری به یاسوج داشته باشد. 

او در صفحه مجازی اش نوشـــته: »تار ایرانی کهگیلویه و بویر احمد؛ شنبه 2 اردیبهشت.«

»بابا سیبیلو« به عید فطر رسید
فیلم »بابا ســـیبیلو« بـــه تهیه کنندگی احمـــد احمـــدی و کارگردانی ادوین 
خاچیکیـــان را می تـــوان خانوادگی ترین فیلم اکران عید فطر ســـینماها به 
حساب آورد که از سه شنبه 29 فروردین بر پرده سینماها می رود. رضا شفیعی 
جم، بهاره رهنما، امیرحســـین صدیق، رز رضوی، یوســـف صیادی، اردشیر 
کاظمـــی، عباس محبوب و علی کاظمی از جمله بازیگران این اثر هســـتند.

دلنوشته ای برای افروغ
»ســـردار واقعـــی جبهه فکـــری و فرهنگی« ایـــن عبارات عنوانی اســـت که 
محمد حمزه زاده )نویســـنده( در یادداشـــت اینســـتاگرامی اش برای عماد 
افروغ برگزیده اســـت. او در این یادداشـــت آورده اســـت: »اگر ان شـــاء الله 
روزی تاریخ شـــفاهی انتشـــارات ســـوره مهر منتشر شـــود، نقش بی بدیل 
دانشـــمند و متفکـــر روشـــنفکر، دکتر عمـــاد افـــروغ در پشـــتیبانی و گرما 
بخشـــیدن به تنور تولید و نشـــر کتاب های حوزه دفاع مقدس و انقلاب و قد کشـــیدن نهال انتشارات 
ســـوره مهر در ســـال های ابتـــدای فعالیـــت آن، برای همگان روشـــن تر خواهد شـــد. افســـوس و صد 
افســـوس بـــر ما و فرهنـــگ و هنر ما بـــه خاطر از دســـت دادن وجود بابرکت ایشـــان و رحمت واســـعه 
الهی شـــامل حال این انســـان خیراندیش و آزاده و ســـردار فکـــری و فرهنگی و فرزنـــد برومند انقلاب 
اســـلامی. تردیدی ندارم که شـــهدای مظلوم انقلاب اســـلامی و دفاع مقدس، در جهـــان باقی پذیرای 

روح بلنـــد او خواهند بود.«

مخاطب امروز سینما باهوش است 
جنس ســـینمای ایران از نوع هالیوود یا بالیوود نیســـت که فیلم های رؤیاپردازانه و اکشـــن و فانتزی در آن باشـــد. تماشاگر 
وقتی ســـینما می رود معمـــولاً ترجیح می دهد از فضـــای زندگی روزمره خارج شـــود ولی فیلم های اجتماعی مـــا کاملاً از دل 
مردم هســـتند و در این روزها به نســـبت یک فیلم کمدی ممکن اســـت کمتر دیده شـــوند. در این شـــرایط مـــن اگر بتوانم 
لبخنـــدی به لب مردم بنشـــانم، تلاشـــم را می کنـــم که این کار را به بهترین شـــکل انجام دهم. البته ســـطح ســـلیقه مردم 
بـــالا رفتـــه و اینطور نیســـت که هـــر فیلم کمـــدی را بپســـندند؛  مخاطب امروز ســـینما باهوش اســـت و زمانـــی می توان از 
تنزل ســـطح ســـلیقه مخاطب صحبـــت کرد که فیلم هـــای بی کیفیت هم فروش خوبی داشـــته باشـــند امـــا الان مخاطب 
ایرانـــی بـــه بهترین و جدیدتریـــن فیلم ها و ســـریال های دنیا دسترســـی دارد و دیگر نمی تـــوان او را فریـــب داد و فیلم های 
کمدی بی کیفیت ســـاخت. نکتـــه قابل توجه دیگر هم این اســـت که در حـــال حاضر حتی پخش کننده ها و ســـینمادارها 

نیز ســـراغ هر فیلم کمـــدی نمی روند.
 بخشی از صحبت های منتشر شده کارگردان فیلم »فسیل« که درایسنا منتشر شد

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضاننقل قول

کلمه

عکس نوشت

دشـــت لاله هـــای واژگـــون کوهرنـــگ بزرگ تریـــن 
رویشـــگاه لاله واژگون در جهان اســـت. این دشـــت با 
36۰۰ هکتار وسعت در شهرســـتان کوهرنگ و استان 
چهارمحـــال و بختیـــاری، به عنـــوان اثـــر طبیعی ملی 
لاله واژگون تحت حفاظت ســـازمان محیط زیســـت و 
جنگلبانی ایران قرار دارد. با توجه به حساســـیت های 
لازم بـــرای دســـت نخـــوردن طبیعـــت ایـــن منطقـــه، 

امکانات گردشـــگری در این دشـــت وجـــود ندارد. 
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اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فِیهِ فَضْلَ لَیلَه الْقَدْرِ وَ صَیرْ أُمُورِی فِیهِ مِنَ 
نْبَ وَ  الْعُسْــرِ إِلَی الْیسْــرِ وَ اقْبَلْ مَعَاذِیرِی وَ حُطَّ عَنِّی الذَّ

الِحِینَ الْوِزْرَ یا رَءُوفاً بِعِبَادِهِ الصَّ

خدایا در این ماه فضیلت شــب قدر را روزی ام ســاز و 
کارهایم را از ســختی به آسانی برگردان و پوزش هایم 
را بپذیــر و گناه و بار گــران را از گردنم بریز، ای مهربان 

به بندگان شایسته.

یادداشتی به بهانه موضوع فیلم »آدمکش« 2023

 آیا می توان کنترل ذهن افراد را 
به دست گرفت؟ 

آیا انســـان ها می توانند کنترل ذهن دیگران را به دست 
بگیرنـــد؟ آیا می توانند احساســـات کس دیگـــر را با ورود 
به کالبـــد او تغییر دهند؟ آیا می تواننـــد کالبدی را مجبور 

به انجام رفتـــاری خاص کنند؟
شـــاید بعـــد از دیـــدن فیلـــم »آدمکـــش« تمامـــی ایـــن 
ســـؤالات در ذهن شـــما شـــکل بگیرد. با ورود یک کرم 
در بـــدن افـــراد، آنها به کنتـــرل ما درمی آینـــد و در واقع 
انـــگار ذهنیـــت ما به جای آنهـــا تصمیم می گیـــرد. انگار 
کالبـــد، کالبدی قرضی اســـت اما فکر، احســـاس و رفتار 
را همگـــی ما به دســـت گرفته ایـــم. البته در مورد اســـم 
فیلم هم ســـاعت ها می توان صحبت کرد که اساســـین 
آیا از حشاشـــین گرفته شـــده اســـت یا آنکه بـــه معنای 
طرفداران حســـن صباح اســـت. اما در معنای کلی خود 

نام قاتـــل یا کشـــنده را به خـــود می گیرد.
کنترل ذهن بشـــری، موضوعی است که از اوایل خلقت 
بشـــر درباره آن بحث و تبادل نظر شـــکل گرفته اســـت. 
اینکه مـــا چگونه می توانیـــم ذهنیت طـــرف مقابلمان 
را در دســـتان خـــود بگیریـــم! آیـــا اصلاً چنیـــن چیزی 
ممکن اســـت؟ به نظر می رســـد ســـال ها تلاش بشـــری 
بر تأثیرگذاری شـــناختی، رفتاری یا حســـی بـــر دیگران 
انجام شـــده اســـت. چه اینکه انواع مختلف کتاب های 
روانشناســـی اجتماعی در این باب نوشـــته شـــده است 
کـــه چگونـــه می تـــوان بـــا انـــواع رفتارهـــای مختلـــف، 

تأثیرگـــذاری را در جامعـــه زیاد کرد.
اما بحث کنترل  کـــردن و تأثیرگذاری بر افکار دیگران در 
اختلالات مختلف نیز وجود دارد؛ به طور مثال بســـیاری 
از کســـانی که مبتـــلا به انـــواع مختلفـــی از اضطراب ها 
هســـتند، می خواهند همه چیـــز را تحـــت کنترل خود 
قـــرار دهند و حتی ایـــن موضوع در اضطـــراب یا فوبیای 
اجتماعـــی به کنترل ذهـــن افراد نیز برمی گـــردد. حتی 
در علائـــم روانشـــناختی اختـــلالات هذیانـــی، هذیان 
کنتـــرل را داریـــم که تصـــور غلط دربـــاره کنتـــرل افکار 

توســـط دیگران است.
ایـــن بحث سال هاســـت کـــه در ســـینما مطرح شـــده 
اســـت. حتی می توان گفـــت بحث جهان هـــای موازی 
کـــه بســـیاری از فیلم هـــا را درگیـــر خـــود کرده اســـت تا 
حدودی بحـــث کنترل ذهن، افکار، احساســـات و رفتار 
اســـت. اینکـــه در چهارچـــوب دنیـــای مـــوازی ذهنی ما 
رفتارهای دیگری را از فرد شـــاهد هســـتیم. حتی بحث 
نفـــوذ در افـــکار و کاشـــت ذهنیت هـــای دیگـــر توســـط 
تلقیـــن -کـــه اتفاقـــاً بـــا همیـــن نـــام و موضوع توســـط 
نولان ســـاخته شـــده اســـت- مطرح است و ســـینما در 
فیلم هـــای دیگر خـــودش، از نفـــوذ در افـــکار در خواب 

هـــم صحبـــت می کند.
امـــا آیا می توان بـــا تغییر مدارهـــای عصبی، یـــا نفوذ در 
خـــواب و یا تلقین، کاشـــت ذهنـــی کرد؟ یـــا کالبد کس 
دیگـــری را تحـــت اختیـــار کامـــل خـــود گرفت کـــه هر 
رفتاری مـــا بخواهیم بـــا کالبد او صورت دهیـــم؟ به نظر 
می رســـد که بـــا تلقین یا تغییـــر و تحریـــک در مدارهای 
عصبی یا سیســـتم شـــیمیایی بدن می تـــوان تغییرات 
ایجـــاد کـــرد. چـــه اینکـــه روان درمانـــی یـــا دارودرمانی 
تغییراتـــی در فرد ایجـــاد می کند. یا تغییـــرات و تحریک 
قســـمت های مختلف مغز می تواند تغییرات احساسی 
یا رفتـــاری را ایجاد کند، اما اینکه فـــرد را از حیز انتفاع و 
اختیار خود ســـاقط کند شـــاید کابوس دور فیلم هایی 
چـــون »آدمکش« باشـــد که بـــا آن بخواهنـــد در برخی 
موضوعـــات چون کنتـــرل  کـــردن کامل بـــدن دیگران 

قدرت نمایـــی کنند.

کنترل ذهن 
بشری، 

موضوعی 
است که از 

اوایل خلقت 
بشر درباره 
آن بحث و 
تبادل نظر 

شکل گرفته 
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ما چگونه 
می توانیم 
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خود بگیریم. 
آیا اصلاً 

چنین چیزی 
ممکن 
است؟ 

تخریب چی لشکر 27 محمد رسول الله)ص( به روایت خواهر
ایـــن روزها آثار جای گرفتـــه در عرصه دفاع مقدس و آنچه درباره جنگ تحمیلی روانه کتابفروشـــی ها شـــده اند طیف قابل 
توجهی را شـــامل می شـــوند؛ آثاری که فقط به مســـتندنگاری و کتاب های پژوهشـــی محدود نیســـتند و ادبیات داســـتانی 
هـــم جایگاهی جـــدی در بین شـــان دارد. تنوعی که نقطـــه قوتی برای این عرصه محســـوب می شـــود، امـــا از طرفی ممکن 
اســـت برای مخاطبان ناآشـــنا ســـردرگم کننده هم باشـــد. اگر هنوز ســـراغ نوشـــته های این حوزه نرفته اید و از طرفی قصد 
انجام کار پژوهشـــی نیز ندارید، کتاب های داســـتانی و خاطره نگاری هایی که با ســـبک و ســـیاق این چنینی نوشته شده اند 
شـــروع خوبی خواهد بود. »من زینب تو هســـتم« کتابی خواندنی در حوزه خاطرات شـــفاهی اســـت که جنگ تحمیلی را از 
دریچـــه دیگری پیش روی تان می گذارد، از نگاه خواهری که ســـال ها در انتظار بازگشـــت پیکر برادر شـــهیدش می نشـــیند. 
عالیـــه، خواهر شـــهید رستم)ســـعید( نامـــدار فرزانه اقـــدم، راوی کتابی اســـت که به همـــت و قلم معصومـــه محمدی به 
رشـــته تحریـــر درآمـــده. راوی، مرارت های خود در ایســـتادگی زینب وار پای عشـــق به برادر، آن هم در ســـال های اســـارت و 
شـــهادتش را به تصویر می کشـــد. شـــهید نامدار فرزانه اقدم، تخریب چی لشـــکر 27 محمد رســـول الله)ص(، در تاریخ 25 

آبـــان 1361 طی عملیـــات زین العابدیـــن)ع( در منطقه  عملیاتی ســـومارمندلی به 
فیض گمنامی و شـــهادت نائل می شـــود. پیکر مطهرش حدود ســـیزده ســـال بعد 
به میهن بازگشـــته و در گلزار شـــهدای بهشـــت زهرا)س( تهران، قطعه 26، ردیف 
1۰، شـــماره 41 به آغوش خاک ســـپره می شـــود. پیش از شـــروع کتاب چند مقدمه 
و پیشـــگفتار پیش روی خوانندگان قـــرار گرفته که یکی از آنهـــا نامه ای مختصر به 
قلم شـــهیدی اســـت که درباره اش می خوانید. رستم)ســـعید(، چند سطری برای 
مادرش نوشـــته و در آن تأکیـــد کرده که: »مادر، اینها کـــه خواندی فقط برای من و 
تو نیســـت، اینها بخشی از تاریخ دفاع مقدس اســـت که باید ثبت شود.« جملات 
پایانـــی نوشـــته اش هم آرزویی اســـت که اغلب رزمنـــدگان دفاع مقـــدس با قلبی 
سرشـــار از آن قدم به پیکار با رژیم بعثی گذاشـــتند، آرزوی پوشـــانده شدن لباس 
شـــهادت بر قامتشـــان. کتاب با نوشـــتاری داســـتانی و با روایتـــی از دوران کودکی 
»عالیـــه« آغـــاز می شـــود تا از ایـــن طریق مخاطبـــان فراتـــر از زندگی این شـــهید و 
خانواده اش، با وجوهی از لایه های پنهـــان زندگی جامعه مذهبی در دوران پهلوی 
دوم هم آشـــنا  شـــوند. زندگی شـــهید فرزانه اقـــدم از جهات مختلفـــی قابل تأمل 
اســـت، از جمله اینکه او از یک جوان عـــادی و غیرمذهبی به جایگاه فردی اثرگذار 
و مجاهـــد در دوران جنگ دســـت پیدا می کند. در بخشـــی از کتـــاب می خوانید: 

»کیفم را برداشـــتم و بدوبدو از پله ها پایین رفتم. درســـت به موقع رســـیدم، ســـعیدم را جلوی چشـــمم بیرون آوردند. 
حس عجیبی در من شـــعله کشـــید. شـــدم همان خواهری که آرزو داشـــت توی عروســـی برادرش شـــادی کند. دســـت و 
پایـــم می لرزیـــد. با عجلـــه نقل هـــا را از کیفم درآوردم. ســـعید را هم دیـــدم، خودِ خودش بود، همان طور شـــاخ شمشـــاد، 
ماه دامـــاد و رعنـــا. تصدقش رفتم. از این احســـاس گر گرفتـــم. هول کردم و تمام نقل ها را یک باره روی ســـرش پاشـــیدم. 
ســـعیدم در حـــال عبور بـــود. نقل ها لابـــه لای موهای حجیـــم و فرفری اش گیـــر کردند. ناگهـــان، با تق و توقِ سُـــرخوردن 

نقل هـــا روی تابـــوت به خـــود آمدم. هـــر نقلی که بـــه زمین پرت می شـــد، ضربه ای بر ســـرم کوفته می شـــد.«

من زینب تو هستم/ شهید سعید نامدار فرزانه اقدم به روایت خواهر/ انتشارات روایت 27 بعثت 

پیشنهاد

یادداشت

مریم شهبازی
روزنامه نگار

امـــا صدا، این خوابگـــرد نجواگر، چه چیـــز را تکرارمی کند؟ 
تقلیـــد از چـــه می کند؟ موســـیقی، ایـــن زیبا تریـــن صدای 
مصنـــوع، تقلید و تکرار چیســـت؟ طبیعـــت؟! موجودات؟! 
یا... در موســـیقی، تقلید از همه موارد، مشـــاهده می شود! 
اما دراین تقلیـــد، چه فهم و تقربی نهفته اســـت؟ چه چیز 
فهم شـــده یا می شـــود و مُقرَّب چه چیزاست؟ اگر صداهای 
طبیعـــی و یـــا پرنـــدگان خوش الحـــان، تقلید شـــده، چرا؟ 
صداهای طبیعـــی، اکثراً مهیـــب و رعب انگیزند. رعد و برق 
و طوفان و... اصوات دلخراش و خوفناکی هســـتند. به چه 
کار موســـیقی می آیند؟ مگر هنر، برخاسته از زیبایی و پاسخ 
به حس زیبایی دوســـتی بشـــر نیســـت؟ صداهای مهیب و 
مخوف، چـــه بهره ای از زیبایـــی و حامل چه ســـهمی از آن 
هســـتند؟ آیا ترس و رعب، زیباســـت؟ اصلاً چرا باید تقلید و 
تکرار شـــود؟! به غیر از آنها صدای دلنـــوازی هم در طبیعت 
وجـــود دارد که الگوی موســـیقی باشـــد؟! در حیوانات چه؟ 
چه صدایی در آنها، الگوی موســـیقی اســـت؟ آیـــا میان آنها 
هم صدای خوشـــایندی هســـت که الگوی موسیقی باشد؟! 
اگـــر پرنـــدگان را کـــه مرغـــان خوش الحانـــی در میانشـــان 
هســـتند، مستثنی کنیم، تقلید از کدامشان رواست؟! اصلاً 
چرا تقلیـــد کنیم؟ آیا هنر فقط تقلید اســـت؟ و موســـیقی؟ 
بخـــش عظیمی از وجـــود آدمـــی را احساســـات فراگرفته و 
احســـاس، ادراک عمیقی اســـت که بـــه تعبیر ایـــن حقیر، 
علـــم حضـــوری مـــا را تشـــکیل می دهـــد. احســـاس، درک 
ملمـــوس از حقایق اســـت و با حـــس و حـــواس، متفاوت 
و از آن متمایـــز اســـت. حـــس، وســـیله ادراک و روزنه فهم 
حقایق اســـت و احســـاس، همان فهم اســـت که ملموس 
شـــده اســـت. فهمی اســـت که جـــزء وجـــود و در وجود ما 
اســـت. احســـاس، همان ادراک اســـت. اما ادراک، منقسم 
بـــه عقلی، قلبی)شـــهودی(، حســـی، وهمـــی، خیالی و... 
اســـت. آن نـــوع از ادراک کـــه به احســـاس تعبیر می شـــود 
ادراک وجودی اســـت. ادراکی ملموس و در ما. انواع ادراک، 
فهـــم از حقایق انـــد. امـــا فهم، پی بـــردن اســـت. رفتن به 
درون حقایق اســـت! با فهم، به درون حقایـــق و امور، ورود 
و نفـــوذ می شـــود. پی بردن، نفـــوذ کردن به امور اســـت و از 
ایـــن طریـــق، نزدیکی و تقرب بـــه آنها صـــورت می گیرد ولی 
احســـاس، فهمی اســـت کـــه از نفـــوذ در وجود مـــا صورت 
مـــی گیـــرد. ادراک، فهم ناشـــی از نفوذ به حقایـــق و امور و 
احســـاس، فهـــم از نفوذ حقایـــق و امور به درون ما اســـت. 
اگـــر ما چیزی را احســـاس می کنیـــم، یعنـــی آن را در درون 
خود داریم. مثلاً احســـاس شـــادمانی و نشـــاط! شادمانی، 
فهـــم از چیزی اســـت کـــه در درون ما اســـت. ما شـــادمان 
را می بینیـــم و از کنـــارش عبـــور می کنیـــم و انـــدوه خود را 

همچنان حمـــل می کنیم. اما با شـــادمانی خـــود، اندوهی 
در خود نمی یابیم. با ورود شـــادی و نشـــاط در درون خود، 

اندوه مـــان رخـــت برمی بندد.

دیو چو بیرون رود، فرشته درآید
پـــس شـــادی و نشـــاط یـــا حـــزن و انـــدوه، چیزی نیســـت 
کـــه در بیـــرون وجود خـــود ادراکـــش کنیم! اگر شـــادمان 
یـــا اندوهگین هســـتیم برای آن اســـت کـــه آنهـــا را در خود 
می بینیـــم و می یابیـــم و این ادراک درونی و باطنی ماســـت. 
همان کـــه به احســـاس تعبیر می شـــود. این احساســـات، 
بخش عظیمی از وجود ما را تشـــکیل می دهند که در درون 
و باطـــن ما وجـــود دارند، اما حقایـــقِ غیر آنهـــا، موجوداتی 
مســـتقل هســـتند که غیروابســـته به ما وجود دارند و فهم 
و شـــناخت آنها راهی اســـت بـــرای ما که بدانیم هســـتند و 
وجـــود دارند. فهم ما از آنها منصرف از وجودشـــان اســـت. 
مـــا چـــه آنهـــا را ادراک کنیم یا نه، آنها هســـتند. ابـــر و باد و 
مه و خورشـــید و فلـــک... در وجـــود ما نیســـتند، بیرون و 
مستقل از ما هستند. اما احساســـات، ادراکاتی در وجود ما 
هســـتند، وابســـته به ما و از ما جدایی ناپذیـــر. هنر، بازتاب 
این احساســـات اســـت. پـــس بخشـــی از هنر بازتـــاب این 
ادراکات باطنی انســـان اســـت که تقلید مســـتقیم از چیزی 
نیســـت! این قســـم، همـــان هنر ناب اســـت کـــه خلاقیت 
کامل اســـت. خلاقیـــت کامل، یعنی ابـــداع و ابتـــکار و این 
از هنـــری کـــه از الگویـــی تقلیـــد می کنـــد کامل تر اســـت. 
این نـــوع هنر، انتقـــال عالـــم درون و معرفـــی آن به بیرون 
اســـت! اما هنری که الگوی بیرونی دارد و تقلید آن اســـت، 
خلاقیتـــش به جهد بـــرای مشـــابهت و این همانی اســـت. 
خلاقیت در آن، به مشـــابهتِ بیشـــتر تشـــبیه می شود. هر 
قدر مشـــابهت، بیشتر باشـــد، خلاقیت مشـــهود تر است. 
درواقـــع در هنرهایی که الگـــوی بیرونی دارنـــد، خلاقیت، 
همـــان توانایی و مهارت اســـت. خـــلاق، یعنی ماهـــر، توانا 
و ایـــن توانایـــی و مهـــارت، معادل بـــا خلاقیـــت و حمل به 
آن می شـــود. چطور تقلیـــد، خلاقیت به حســـاب می آید؟! 
اینکه بـــرای مشـــابهت و همانندی بـــا الگو، بایـــد راه هایی 
ابتکار شـــود تا مشـــابهت و تقلید، تحقق یابد. مشابهت، در 
گـــرو مهارت ها و راهکارهایی )تکنیک ها( اســـت که با وجود 
آنها، مشـــابهت میســـور اســـت و آن راهکارها، باید ابتکار و 
اکتشاف شـــوند و این یعنی، خلاقیت! پس امکان ندارد که 
در هنر، عنصر خلاقیت، مشـــهود نباشـــد. اصـــلاً هنر بدون 
خلاقیت ممکن نیست ولی ســـطح خلاقیت است که هنر 
را ناب می کنـــد و هنر ناب، تقلیدی نیســـت. اظهار وجود و 

تشعشـــع درون است.
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